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خیابان بهار آبی بود
حسین آتش پرور

انتشارات گل آذین

واقعیت در رمان «خیابان بهار آبی بود» از دیسفان شروع می شود؛ اما در آنجا 
متوقف نمی ماند، بلکه هم زمان به مکان ها و زمان های دور و نزدیک سفر می کند 
تا جهان های تازه تری تجربه کند که برای دیسفان تازگی دارد. این سفرهای مداوم 
و توأمــان البته به کمک تخیل انجام می گیرد؛ اما تخیلی که دیســفان از آن بهره 
می گیرد، صرفا خیال نیســت، بلکه آرزو نیز هســت؛ آرزویی که مانند همه آرزوها 

توأم با حسرت و امید است.
«خیابــان بهــار آبی بــود» مهم تریــن رمان حســین آتش پرور بــه یک معنا 
درهم آمیختگی واقعیت و خیال اســت. این دو شــانه به شــانه داستان را پیش 
می برند. راوی اگرچه از دیســفان شروع می کند، اما به گناباد و مشهد و... می رود 
و خاطره هایــی از گذشــته های دور و نزدیک را در هم می آمیــزد تا به آن حد که 
خواننده از زمان واقعی جدا افتاده و پیوستگی زمان را از یاد می برد. به همین دلیل 
بســیاری «خیابان بهار آبی بود» را رمانی سوررئال می دانند که در زمان و مکانی 
معیــن تعین پیــدا نمی کند و این می تواند تعبیری از سوررئالیســم باشــد؛ اما با 
وجود ســویه های سوررئالیستی در رمان آن را می توان از سویه های سمبلیک نیز 
بررســی کرد؛ زیرا راوی مکررا از سمبل هایی مانند آب، سیب و... استفاده می کند. 
برای نویســنده ای که در حاشــیه کویر زندگی می کند، البته آب اصلی ترین مسئله 
است و به تعبیر نویســنده در حقیقت «تِم اصلی کتاب است».۱ اما آب صرفا آب 

نیســت، بلکه سمبلی اســت از قدیمی ترین باورهای اسطوره ای که مانند هر باور 
اســطوره ای به حیات اجتماعــی آدمیان معنا می دهد ،  آب ســمبلی از باروری و 
زایندگی است که بدون آن زندگی ناممکن می شود، تا به آن حد که نویسنده زن را 
در چرخه حیات هســتی معادل آب تلقی می کند. «... از این بابت شخصیت های 
زن داســتان را در چرخــه باروری و زایــش (زن= آب) می بینیم. پری، شــهربانو، 

پروانه،  ماه بانو، باران».۲
نویســنده در «خیابان بهار آبی بود» تنها از آب به عنوان سمبل استمرار زندگی 
ســخن نمی گوید، بلکه در به یاد آوردن های مکــرر و گاه ناخودآگاه خود آن هم در 
حال وهوای شیدایی که گاه وجهی رمانتیک پیدا می کند، از سیب نیز می گوید «بوی 
سیب/ بوی سیب/ بوی ســیب/ تمام «دیسفان» را بوی سیب پر کرده است»،۳ اما 
در حقیقت ســیبی در کار نیســت. در آن سال ها در روســتای دیسفان اصلا سیبی 
وجود نداشــته و اگر هم میوه ای بوده، انار یا به بوده «...ما در زمســتان اصلا میوه 

ندیده بودیم، هیچ کس در دیســفان میوه ندیده بــود، گاه تنها چند 
انار یا به را با نخ از ســقف آویزان می کردند و تا شــب چِله ما به آن 
نگاه می کردیم. اتاق بوی انار می داد و زمستان رنگ بِه می گرفت».۴
سیب در «خیابان بهار آبی بود» یک سمبل است؛ سمبل فقدان، 
ســمبل آن چیــزی که به طور عینــی و ملموس وجود نــدارد؛ اما 
نبودش به آن معنا نیست که حضور ندارد، بلکه برعکس، به عنوان 
«ســمبل» حضور دارد و حضوری حتی بیشــتر از واقعیت که مانند 
همه باورهای سمبلیک واقعیت را پیش می برد. سمبل ها اگرچه به  
صورت اموری ملموس وجود ندارند، اما وساطت شان در زندگی به 
واقعیت معنا می دهد. ســمبل ها گاه می توانند چنان توانی از خود 
نشان دهند که دیســفان را از تنگنا، از روســتایی کوچک با حداکثر 

دویســت خانوار به جهانی بس گســترده تر از خود پیوند دهند، جهانی گســترده 
چنان کــه در خیال یا واقعیت و گاه هر دو رنگ اتوپی بــه خود می گیرد. در اتوپی 
جهان یکسره یک داستان می شود، مرزها از میان می روند و تخیل به  مدد سمبل ها 
واقعیت تازه ای را خلق می کنند که تا قبل وجود نداشته است. درست مانند همان 
تعبیری که نویسنده از «خیابان بهار آبی بود» دارد. تمام کتاب یک داستان است و 
هر قســمت یک داستان مستقل، تخیل در این داستان واقعیت جدیدی را می سازد 
و از این مسیر به فراواقعیت می رسیم. شما در این داستان با هیچ قهرمانی روبه رو 

نمی شوید».۵
آتش پرور اگرچه نویســنده ای است که رابطه ای ملموس و «طبیعی» با جهان 
پیرامونش برقرار می کند و این را در داســتان هایش مشاهده می کنیم، در عین حال 
بری از خوش بینی نســل و زمانه خود نیســت؛ از آن نوع خوش بینی زمانه و نسل 
خود که نویســندگانی در همان ســنت فکری از آن الهام گرفته اند تا جهان بهتری 
را بــه خیال درآورنــد؛ جهانی کــه در حال حاضر وجود نــدارد، اما 
فقدان آن مانع از طلبش نمی شــود.* طلــب جهانی بهتر آن هم با 
چنــان صراحتی که گویا وقوع آن قریب الوقوع اســت البته به روح 
آن «زمانه» بازمی گردد، اما آنچــه «خیابان بهار آبی بود» را متمایز 
می کند، اســتفاده ناگزیر نویســنده از سمبل هاست؛ سمبل هایی که 
واسطه می شوند، واســطه میان واقعیت و خیال که درک لحظه ای 
رو به جهانی گســترده، بسی گسترده تر از دیسفان دارد ؛  دیسفانی که 

تا آن روز «سیبی» به خود ندیده است.
«خیابان بهار آبی بود» در مجموع رمانی منســجم یا به عبارتی 
دقیق تر، رمانی است که گویا طی پروسه نوشتن به انسجام می رسد 
تا در نهایت بتواند بهتر بر روی پاهای خود بایستد و نمادی مستقل از 

یک متن را به نمایش درآورد. نویسنده در این رمان چنان که می گوید، می کوشد به 
فراواقعیت برسد . رسیدن به «فرا» البته به  مدد تخیل انجام می شود؛ اما «مسئله» 
اساسی آن است که تخیل تا چه اندازه مدیون واقعیت است و همین طور واقعیت 
تا چــه اندازه می تواند از تخیل کمک بگیرد؟ رابطــه میان تخیل و واقعیت مملو 
از حکایت ها و تفســیرهای پایان ناپذیر اســت یا چنان که راوی به زبان ســمبلیک 
می گوید، رابطه میان «زمســتان و ســیب!؟».۶ با  وجود  این، نویســنده می کوشــد 
تعاملی میان این دو انجام دهد و آن «گسترش واقعیت» است، گسترش واقعیت 
به بیان ســمبلیک خارج شدن از دیسفان و وارد شدن به جهانی حیرت انگیز است.
تنها در این صورت اســت که واقعیت،  گســترش یافته و در پی آن جهان همگانی 
می شود. راوی در خیان خود آن واقعیت گسترش یافته یا همان آرمان شهر را طلب 
می کند؛ آرمان شــهری پر از «... نان گرم و تازه/ یک شــهر پر از آفتاب/ یک شهر که 
باران از زمین به آســمان می برد»۷ یا جایی که «خاله مریم از آنجا آمده بود و برای 

ما در زمستان سیب آورده بود».۸
پی نوشت ها:

 قطعاتــی از رمان «خیابان بهار آبی بود» به ویژه فصل ســه کودکانه و همین طور 
ســایر قســمت ها یادآوری خوش بینی نویســندگان خوش بین پیش کسوت است؛ 
مثلا قطعاتی از این رمان به لحاظ «نویدبخشــی» به ویژه شباهتی آشکار به قطعه 
مشــهور سیمین دانشور در آخر «سووشــون» دارد: «... خواهرم گریه نکن روزی در 
خانه ات درختی خواهد رویید و درختان در شــهرت و بسیار درختانی در سرزمینت 
و بــاد پیغام هر درخت را به گوش درختان دیگر خواهد رســانید و درختان از باد 

خواهند پرسید در راه که می آمدی سحر را ندیدی؟».
۱، ۲، ۵. مصاحبه رضا عابد با حسین آتش پرور، به نقل از مجله «نوشتا» شماره ۵۴.

۳، ۴، ۶، ۷، ۸. «خیابان بهار آبی بود» حسین آتش پرور.

شکل های زندگی: درباره رمان «خیابان بهار آبی بود» حسین آتش پرور
زمستان و سیب

سمبل ها واقعیت ها را پیش می برند

دیر زمانی اســت به این می اندیشم که چرا شاعران را فقط 
شــاعر و شعر را شعر می گویند و نویسنده را نویسنده و رمان را 
رمان و کمتر در ردیف دیگر هنرها قرار داده و شــعر و رمان را 
هنر نمی گویند. آیا شــعر و رمان هنر است؟ و سرودن و نوشتن 
آنها یك نوع هنرمندی  اســت و اگر نیســت تفاوت آنها با هنر 
چیست؟ راستی هنر چیســت ؟ چه تفاوتی میان آفرینش یك 
اثر هنری با ســرودن و نوشــتن یك شعر و یک رمان یا داستان 
اســت؟ منشأ این تفاوت در چیست و کجاست؟ شعر و رمان و 

هر هنر دیگر چگونه شکل می گیرد و هستی می یابد؟
اگر به تعریف و تحلیل بپردازیم، خواهیم یافت که گروهی 
هنــر را نتیجــه یا حاصل آفرینــش در لحظه های دیگرســان 
فراشــدگی گفته اند و این لحظه های دیگرسان فراشدگی را در 
اثر ارتبــاط هنرمند با عقل فعال یا ضمیر ناخودگاه می دانند و 
بر این اعتقادند که هنرمندان از جمله شــاعران و نویســندگان 
هرچندگاه با ضمیــر ناخودآگاه خود ارتبــاط برقرار کرده و از 
آن کســب فیــض و آفرینــش می کنند۱ و گروهــی دیگر آن را 
حاصل گره های روحی و دگرسان بودن احوال و حساس بودن 
تارهای احساسی هنرمند می دانند که به آنی دیگر می انجامد 
و هنرمنــد از آن نیــرو گرفته و دســت به آفرینــش می زند. و 
عده ای دیگر این فراشــدن را حاصل استعداد و نوع شخصیت 
و توانایی فرد بر اثر فعال شــدن هر دو قســمت ارگانیسم مغز 
یعنی ارتباط نیمکره ســمت چپ با نیمکره سمت راست مغز 
می داننــد که منجر بــه خلاقیت و آفرینش هنــری، همچنین 
آفرینش و نــوآوری در دیگــر زمینه ها از جملــه اختراعات و 

نظریه ها می شود.
امــا هریــک از هنرهــا برای شــکل گیری و هســتی یابی و 
ظاهرشدن نیاز به وسیله و ابزار دارند. نقاش از مداد و کاغذ و 
قلم و رنگ وبوم و قلم مو و... موزیسین از نت و آلات موسیقی، 
مجسمه ســاز در آفرینش اثر از انواع مواد همچون موم، گچ، 
ســنگ و... هنرهای دیگر نیز نسبت به وجود و ساختار خود از 
ابزار و موادی مخصوص بهره برده و استفاده می کنند؛ اما شعر 
و رمان در این میان ابزارشــان، ابزاری طبیعی، خام یعنی زبان 
اســت و نیاز به هیچ ابزار دیگری ندارند. ابزارشان فقط کلمه 
اســت که در زبان و با زبان هویت می یابد. اگر بپرسید چگونه 
وجود و هویت می یابد خواهم گفت شعر و رمان (داستان) در 
زبان اتفاق می افتــد و از آن عبور کرده مفهوم را عیان و برملا 
می  کنــد. از این رو تعریف علمی آن چنین خواهد بود: «شــعر 
و داســتان (بلند و کوتاه یا رمان) هنری کلامی هســتند که در 
زبان اتفاق می افتند و از آن عبور کرده مفهوم را در لحظه های 
دگرسان حسی منفجر یا بهتر است بگوییم برملا می کنند و این 
اتفاق درست در هنگام سرایش و نوشتن که در حقیقت زمان 

آفرینش شعر و قصه است، روی می دهد».
بی شک سؤال خواهد شــد که این تعریف ممکن است در 
مورد شــعر صادق باشــد اما در مورد رمان چــه؟ چون رمان 
در طــول زمان یعنــی در مدت درازی با فکــر و قصد قبلی و 
موضوعی که پرورده شــده است نوشــته می شود و نمی تواند 
جزء هنر ها محســوب شود. در پاســخ نخست باید بپرسم مگر 
نقاشی یا مجسمه سازی یا سینما و تئاتر در طول زمان طولانی 
ساخته و آفریده و شکل نمی گیرند؟ رمان نیز با کلمه و نوشتن 
یا ثبت آن در کاغذ و... شکل می گیرد و ظاهر می شود. اما فکر 
و جوهر اصلی پلات و موضوع آن در یک لحظه الهام و حاصل 

می شود و در طول زمان آفرینش و ساخته و پرداخته شدن آن 
روی می دهد و این ساخته و پرداخته شدن همان طور که گفتم 
تنهــا اختصاص به قصه و داســتان و حماســه و رمان ندارد. 
تمامی هنرها برای جســمیت یافتن و ظاهر و دیده و خوانده و 
شنیده شــدن نیاز به زمان دارند. برای مثال ملودی دانوب آبی 
در یک لحظه بر اثر یک اتفاق به یوهان اشتراوس حاصل شده 
اســت. نقل اســت که او همراه با معشــوقش کنار دانوب در 
حال گردش بوده که صدای چرخ نخ ریســی و بافندگی زنانی 
را از ســاحل دیگر دانوب می شــنود. کمی که گوش می دهد 
ناگهــان ملودی اولیــه دانوب آبی الهــام و در ذهن و زبانش 
جاری می شود و در اوج احساس و آفرینش چون کاغذ و مداد 
همراه نداشــته با مداد آرایشی معشوقش نت های الهام شده 
را در آستین پیراهنش می نویسد و بعد از بازگشت به خانه آن 
را تنظیــم می کند. رمان هم همین وضع را دارد؛ موضوعش با 
فرم و ســاختار و زبان و لحن و با کارکرد معین و... یک لحظه 
در ذهــن و زبان نویســنده جاری و اتفــاق می افتد و در طول 
زمان با کلمه ســاخته می شود. با این توضیح، تعریف رمان را 
می توان چنین گفت: «رمان از لحاظ تعریف در شــکل محض 
با کلمه در زمان با زبان اتفاق می افتد و نویســنده با نوشتن و 
آفرینش رمان در ســبک و ســاختاری معین زندگی و جهانی 
مجــازی موازی با جهان حقیقی می آفریند که بســیاری آن را 

جهان یا واقعیت مجازی اتفاق افتاده با کلمه می دانند».
حال با این شــرح مختصر به این فکر کنید که چگونه باید 

شــعر و رمان و هر متن را بخوانیم و چگونه خوانده شویم؟
نخســت باید توجه کنیم که شــعر یا رمــان اصیل حاصل 
اندیشــه و احســاس ناب هســتند. وقتی خوانده می شوند از 
همان ســطر و پاراگراف اول خواننده را درگیر و با خود به باغ 
معناهای حســی انعکاس یافته در زبان خواهند برد و تسلیم 
خواهند کرد. وقتــی این اتفاق می افتد در همــان زمان، زبان 
غریبه درون شــاعر و نویسنده، شــعور متأثرشده خواننده را به 
اطاعت و پذیرش یا عدم پذیرش ســوق خواهد داد. چیزی که 
به عنوان مســئله تأثیرات و بازتاب هــا از آن یاد می کنیم. البته 
چنین مســئله ای در حیطه و ســاختار هر هنری روی می دهد. 
با این مقدمه مفصل این ســؤال باز مطرح می شود که آیا شعر 
و یا رمان هنر اســت ؟ پاسخ من این است که بله شعر و رمان 

هنری  است که با زبان آفریده می شود.
امــا چرا در ایــن عصر و زمانه بیشــترین تأکیــد و توجه بر 
رمان است تا شــعر و چرا بعضی از اندیشمندان بر این عقیده 
بوده انــد و هســتند که پایان شــعر و رمان رســیده و در عصر 
ارتباطــات و فضــای مجازی و هوش مصنوعــی دیگر محلی 
برای رمان و شــعر نیســت و وقتی برای خوانــدن آنها نه. اما 
بســیاری با این عقیده و نظر مخالف بودند و هســتند همچون 
میــلان کوندا نویســنده نامدار که برای اثبــات بی زمانی رمان 
به بازآفرینی رمان هایی متفاوت در نحله فلســفی و فکری با 
طنز تلخ و شــوخی کلامی خاص خود که سؤال های بسیاری 
را در برابــر خوانندگان و انســان روزگار خود قــرار داد و ثابت 
کرد کــه رمان به تمام زمان هــا و روزگار و آینده تعلق دارد و 
با نوشــتن رمان های خود این پرسش را مطرح کرد که هستی 
ما چیســت؟ و این بار ســنگین هســتی و زندگی را که هر روز 
با خــود حمل می کنیم، کجا می بریــم؟ و چگونه می خواهیم 
جاودانه شــویم؟ و بدین گونه با خلق رمان های متفاوت خود 
دلیل وجود و بقای رمان را اثبات و وجود قصه و خلق رمان را 
برابر با هستی و زندگی بشر جاودانه دانست و به اثبات رساند.
در ســال ۱۳۵۵ که تازه دانشــجو شــده بودم، یک روز در 
دفتر مجله ســخن که در خدمت زنده یاد دکتر پرویز خانلری 
بودم، ایشــان متن مصاحبــه خود با اندره مالرو نویســنده و 
اندیشــمند و وزیر فرهنگ فرانسه را که در سال ۱۳۳۷ همراه 

ژنرال دوگل سفری به ایران داشت، نشان داد. در آن مصاحبه 
اندره مالرو به صراحت گفته بود: «زمان عوض شــده، دیگر 
دوران رمان و شــعر به سر رســیده و پایان عصر رمان و شعر 
را به گونــه ای اعلام کرده بود». اما چنان نشــد و رمان ماند و 
همچنان هســت و شــعر همچنان با انسان در زندگی و زبان 
و بازتاب احساس تفکر انســان جاری ا ست. اما فرق رمان با 
شــعر در زمان و تأمل در تمام عرصه هستی است. اگر شعر 
اندیشه است که سروده و نوشته می شود، رمان بیان هستی و 
بودن در زمان است که نوشته می شود و فرق زندگی شاعری 
همچون احمدرضــا احمدی و نویســنده ای همچون میلان 
کوندرا با دیگران در همین است که در زبان توقف نکرده اند، 
به زمان و جاری شدن احســاس و تفسیر هستی نشسته اند و 
اینجاســت که من نظریه اتفاق افتادن شــعر و رمان در زبان 
برای اثبات زبانیت زبان را که زنده یاد دکتر براهنی و دوستان 
دیگر بیان کرده و بر آن پا می فشــارند، رد می کنم و می گویم 
جوهر زبان مفهوم است و شعر و رمان عیان و بیان کننده آن. 
شعر ســاده و منثور احمدرضا احمدی و شعر بسیاری دیگر 
از شــاعران همین مورد را اثبات می کنــد. عیان نمون مفهوم 
حسی آن کلمه و جمله ای که نوشته و بیان شده و نوشته ها 

و رمان های کوندرا هم همین طور.
می دانیم رمان محصول دوران مدرن اســت و بیشــتر بیان 
نوع نگاه نویسنده و درنگ او در همه چیز زندگی است؛ درنگ 
در احوال محیــط، افراد، حوادث و گــذر روزها و وضع مردم 
و جامعه و خواســته و آرزوهای ممکــن و ناممکن آنها. همه 
این عوامل در طول زمان نوشــتن رمان مورد کنکاش نویسنده 
و مؤثــر در ذهن و فکر او هســتند و اگر در غرب رمان شــکل 
می گیرد، به این دلیل اســت که نویسنده در متن جامعه به سر 
می برد. این هنــر محصول زندگی و جامعه پرسشــگر و اهل 
تأمل و تفکر غرب اســت که به دنبال پاســخ و شناخت علت 
و چگونگی همه چیز اســت و تفاوت اساســی آن با شــعر در 
همین اســت و به همین دلیل است که من برخلاف بسیاری بر 
این اعتقادم که نهایت شــعر به رمان می انجامد و در چند اثر 
خود همچون رمان های «رای و رعنــا»، «آب ها مرا می برند»،  
«نجــوای ناتمــام ادل» و «دلباختــگان بی نام شــهر من» این 
مســئله را تجربه به عین اثبات کرده ام. اما شعر که محصول 
دگرگونی حالت و بیان شــهودی شاعر در یک لحظه آفرینش 
اســت، به دنبال درنگ در طول زمان در مسائل جامعه نیست 
و اگر هم باشد در شکل ایجاز و بسیار حسی و مفهومی خواهد 
بود که باید تحلیل و تفسیر شود و برای همین است که انسان 
غربی برخلاف انســان شــرقی به خصوص ایرانی که در درون 
خانه به ســر می برند، در جامعه به ســر می بــرد و از این رو با 
چهره حقیقی و بســیار متغیــر جامعه و همه چیز آن برخورد 
می کند و شــعر را کافی بــرای بیان و ثبت مســائل جامعه و 

درنگ در تمام ابعــاد زندگی نمی داند. پس رمان را می آفریند 
چون در جســت وجوی معنا و کنکاش همه مســائل و تفسیر 
زندگی  اســت و رمان را وســیله و آینه ای می کنــد تا زندگی و 
جهــان محیط خود را در آن تصویر و تفســیر کند. می دانم که 
بسیاری با آوردن چند سطر از شعر شاعران خواهند گفت مگر 
این بیان حقیقت زندگی و جامعه و مسائل روزگار نیست و من 
خواهم گفت بر این چند ســطر چقدر بایــد درنگ کرد و ده ها 
صفحه باید تفســیر نوشت که در نهایت بیان توصیفی خواهد 
بود که رمان بر عهده دارد اما آن شــرح و تفسیر چون رمان و 
در هویت رمان نخواهند بود و از این جهت اســت که بسیاری 
از شــاعران از شعر عبور و به رمان می رسند. لطفا کمی درنگ 
کنید بر شــرح احوال و کار و فعالیت بســیاری از نویســندگان 
که می توان ده ها نفر از آنهــا از ویکتور هوگو تا جیمز جویس 
و غیره را نام برد که شــاعر بودند و شــعر می سرودند، اما در 
نهایت از شــعر به رمان رســیدند که غایت هنر کلامی ا ســت 
و بــا این تحلیل و توصیف، پاســخ من به ســؤال اصلی بحث 
این اســت که بله شــعر و رمان هنری  است که با زبان آفریده 
می شود و در تأیید منطق خود توجه شما را به شعر احمدرضا 

احمدی و آثار میلان کوندرا جلب می کنم.
احمدرضا احمدی شــاعر تمــام عمر با مفهوم زیســت و 
مفهوم غایی شــعرش را در کلماتی ساده اما حسی مفهومی 
ســرود؛ اگرچه بسیاری بر تکرار ساختار و مفهوم و به خصوص 
واژگان یکدست و تکرار در شعرهای او ایراد گرفته اند که ایراد 
و نقدشان درست اســت، به خصوص منثور بیش از حد ساده 
و عدم رابطه معنایی بین بندهای بســیاری از شعرهای او که 
البتــه فروغ فرخزاد هم در نامه اش به او این مســئله و توجه 
احمدرضا احمدی به وزن و موسیقی درون شعر را تذکر داده 
اســت. با این همه او بی توجه به نقدها و تذکرها همچنان به 
شــعر ســاده و بی حاشــیه خود که موج نو را پی افکنده و به 
دنبال اثبات حقیقت جوهر شــعر و سبک شعر خودش بود، از 
زبان گذر می کرد و مفهوم را متجلی و حقیقت احســاس یک 
اتفاق را آشکار می ساخت، ادامه داد. لطفا به این دو بند کوتاه 

از دو شعر از او توجه کنید:
  به کجا رفته اند آن دختران

 که سراسیمه در ازدواج دفن شدند
آیا لبخندشان را

در آینه غروب به یاد داری؟ 
و یا:  

پروانه ها مرا نشناختند
فرصت داشتم تا به خانه باز گردم

تا مه را از روی کلمات بردارم
مهی که به درخت انار مسافر بود

نه گفتم آری

نه گفتم نه
شاید می شد گفت آری، نه

در میان این آری، نه درخت می رویید
درخت از میان آری و نه بیرون آمد

و روبه روی صبح نشست ۲
حقیقت شــعر احمدرضا احمدی به آشکار در این دو مثال 
دیده می شــود؛ شــعری که در بیان و متجلی کردن ایده و فکر 
شــاعر است اما بین بندها نحو از لحاظ زبانی رعایت نمی شود 
چراکه احمدی فقط شــاعر است نه ادیب؛ فقط شعرش را در 
کلمات ســاده بی پیرایه و آرایه های زبانی می سراید و توجهی 
به زبان و جریان اتفاق شــعر در زبان و ســایر مسائل که برای 
کســانی که به دنبال وسیله ای هستند تا با دست آویز کردن آن 
و تئوری بافی ها خود را شــاعر و شــعر را تعریفی دیگر سازند. 
در حالی که شــعر هنری ا ســت که با کلمه ســروده و آفریده 

می شود.
همین مــورد در کارهــای میلان کونــدرا و بی توجهی او 
به بطــن زبان و توجه و تمرکز یکپارچــه او به ایده و نظرگاه 
فلســفی و فکری اش را می توان دید. کوندرا که جهان بسته 
دیکتاتوری بلوک شــرق را دیده و چهره خشــن و بی رحم آن 
را تجربه کرده اســت، در نوشــتن قصدی جز پرده برداشتن از 
چهره وحشی حاکمیت مســتبد و انسان در اسارت ندارد. او 
دلیــل همه چیز جامعه را در فکر و چگونه زیســتن انســان 
روزگار خــود می دانــد و برای همین در شــگفت اســت این 
ســبکی و ملایمت زندگی و هســتی چرا چنین برای بسیاری 
تبدیل به باری ســنگین شــده. اگر از کشــورش می گریزد، نه 
برای گریز از جامعه بســته و حاکمیت مســتبد اســت، بلکه 
برای فکرکردن و یافتن انســان آزاد که جاودانگی را می جوید 
و در تمام نوشته هایش به دنبال این مسئله و طرح سؤال در 
این زمینه اســت حتی در کتاب «هنر رمان» که به گونه ای آن 
را متصل با هســتی و جاودانگی انسان می داند، چون عقیده 
دارد رمان بیان هســتی و سرنوشــت هریک از ما در دوره ای 
از زمان اســت که به ثبت می رســد و بــرای همین در فصل 
اول رمان بار هســتی می نویسد «بازگشــت ابدی اندیشه ای 
اسرارآمیز اســت» و در آغاز فصل بعدی می نویسد «بیهوده 
است اگر نویســنده ای مدعی شود که شــخصیت های کتاب 
واقعا وجود داشــته اند چراکه آنها از بطن مادر زاده نشدند، 
بلکه از کلمات تداعی کننده و یــا از برخورد با موقعیت های 

اساسی به وجود آمده اند».۳
۱. دانشــنامه علایی ابن ســینا، فلســفه نظری او و طرح عقل 

چهارم یا عقل فعال و مقاله سوم در باب اندیشه اثر یونگ.
۲. از بند دوم شعر «ثانیه، دقیقه، ساعت در آسایشگاه کلمات»، 

کتاب «وقت خوب مصائب»، ۱۳۴۷، انتشارات کتاب زمان.
۳. «بار هستی»، میلان کوندرا، ترجمه دکتر پرویز همایون پور.

بحثی در هنربودن شعر و رمان و لذت خواندن آنها

زبان یا مفهوم؟
با تأملی در کار و اندیشه میلان کوندرا و شعر و زندگی احمدرضا  احمدی
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